
1
گرچهبیشازابرهایاینجهانغمخوردهام

بازمیدانمکهغمهایتوراکمخوردهام
جایقلبم،برتنتوتیرخوردهسالها

منفقطباشیشههایخانهات،بمخوردهام
وقتیمیافروختآتشگیسویفرخندهرا
بردهانخودفراوانمشتمحکمخوردهام
هرچهباریدهاستفروردینتازباغوبهار

جایباران،برگبرگازخاطرت،سمخوردهام
بسکهغربترابهچشمکودکانتدیدهام
منکهکوهیآسمایینیستم،خمخوردهام

هیچنامیمثلکابلنیستدرگلخانهها
ازمیاناینهمهنامیکهمنغمخوردهام

2
ازجستوخیزآهوانچشمانتآکندهاست
آنجاهنوزمنبضرؤیاهایمنزندهاست

شمشادهامانندتوخندیدهمیآیند
امابهپیشبرقچشمانتسرافکندهاست

توماهتابقریهاییکدرۀدوری
شبهاسراپاقریهازنورتوپوشندهاست
پیراهنتهرلحظهفصلجشننارنجاست

صدهاجلالآباددرپیراهنتبندهاست
بازیاستآریزندگی،اینزندگیبازیاست

منباختمآنرابهلبهاییکهپرخندهاست
آیینگیهایخودترانازکمترکن

بارانکهباردهرچهآیینهاست،بازندهاست
هرچیزرااندازهاش!مغرورهستیباش!

گاهیشکستنهمبرایموجزیبندهاست
گنجشکوقتیمیپردبالوپرشعشقاست

بیعشقحتیآسمانبالوپرشکندهاست

3
بادبایدهمهشببهتکاپوباشد

شایدامشبنفسآخرآموباشد
تکهابریسرهرگورجدامیگرید

شایداومادرمنخاکبهگیسوباشد
ابرکیبودهچنینکاسهخونچشمانش

شایدهندوکشسرهشتهبهزانوباشد
ماهخمگشتهسرشانۀبابانومید

شایداوهمسریکعسکراردوباشد
نفسبادبهبندآمدهشایدبرخاک
کوهبابااستکهافتادهبهپهلوباشد

**
عشقهرکسبهوطنرنگخودشرادارد

گاهعشقاستتفنگیکهبهبازوباشد

4
زندگیچشمتریهستکهباخوددارم

هرکجااشککمآوردغزلمیبارم
چهشدهبازکهاحوالمرامیپرسی
اینگاهیکهفروریختهایهنجارم

تولبپنجرههرروزگلسرخیومن
پیچکخمشدهبرتاقچهدیوارم

مننهبیدیکهبههربادبلرزدازجا
وقتیازچشمتوتوفانبدمدناچارم

آنقدرپرشدهآفاقخیالمازتو
کهبهتنهاییخودبتکدهفرخارم

دیگراینعشقبرایچهکسیپنهاناست؟
شیشهعطرتوبیرونزدهازآثارم

منهنوزمبهتووعشقخودمپابندم
بازهمهرچهدلتخواستبدیآزارم

قنبرعلی تابش

شعر معاصر افغانستان

86



1
بعدازتوفقطنشستموزارزدم

پیمانهتهیبودوبهدیوارزدم
یکخاطرهازتودارمودیگرهیچ

اینخاطرهراکنجدلم،دارزدم

2
باخندۀمستخوددگرکردیفاش

رازیکهفقطبودمیاناوباش
ازچشمخمارتوهمهفهمیدند

امشبشبماهستوشرابوخشخاش

3
کابلهمهدرداستنگارمبرگرد

دردیکهشدهداروندارمبرگرد
غیرازتوپرندههاهمهفهمیدند
بعدازتوبهفکرانتحارمبرگرد

4
هرلشکرتازهنفسیمیبازد

دلمیشکندبهرسمخودمیتازد
هرکارکنم،اولوآخراینیار
تابوتمرابهدستخودمیسازد

5
باسازخودتبزنکهسوزشخوباست

هرکسکهحریفمنشود،مغلوباست
گرمرگمقابلمبیاید،هستم

چوندررگمنبهجایخون،مشروباست

6
یکبارفقط؛ولیفراوانخواهم

دریکشبطولانیوبارانخواهم
یاگرمنکنویابسوزانمنرا

آغوشتورابهقیمتجانخواهم

7
شبهایمنآرام؛ولیغمگیناست
باآمدنت،جنونمنتضمیناست

اینخانهوکوچهبعدتو،سردشدهاست
چونعشقِبدونِتوفقطتلقیناست

8
دوریمولیدوبارهیکراهبکش

یکیوسفآوارهتودرچاهبکش
هروقتکهدلتنگشوی،دلتنگم
ازعمقدلت،عمقدلم،آهبکش

9
مانندتومنپاکنهادمبانو

ازجنسخودتوهمنژادمبانو
منحرفزدموپایحرفمهستم

باهیچکسیدستندادمبانو

روح الله واعظی
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1
پلنگگونهفشردیگلویآهورا

شکنجهمیکنیاکنونتمامتِاورا
عقابِوحشیِمنباربارکوشیدی

کهپارهپارهکنیایندل،اینپرستورا
بهسنگوساحلودریاچوتیرباریدی

بهخاکوخونبکشیقلبوقامتِقورا
وقوعپیهمِسونامیایکهمیخواهی

پرُازتلاطموتوفانببینیآمورا
دوبارهبالگشودمبهسمتِتو،شاهین!

کهتکهتکهکنیجغدِماجراجورا
شکارِبیرمقتازنفسنمیافتد

کهخوردهپیشتراززخم،نوشدارورا
زخشمدورفکندیوباخودتگفتی

کسیندیدهبهگلدانگیاهِخودرورا
کنونکهجنگلِآتششدی،تماشاکن

توشعلهورشدنِچارفصلِناجورا
خلافِباورِتواستوارخواهمماند
فروبریبهتنمگرهزارچاقورا

2
کاشمیبودیبهارامسالهمجانمیگرفت
زندگیرابویعطرِخاکوبارانمیگرفت

کاشمیبودیکنارمایسپیداربلند
بازوانِسبزمِاراعشقهپیچانمیگرفت

کاشمیبودیبهدستورِلبتگلمیشگفت
ازنفسهایتنسیمِصبحفرمانمیگرفت

بازهمجفتیپرستوهایعاشق،لانهیی
میگرفت اینوبهارانـ زیرِسقفِعشقماـ

کاشمیبودیکهباهملالههایدشترا
دستهمیکردیموازمادستِطوفانمیگرفت

کاشمیبودیلبِدریایآمو،رویریگ
آفتابازحسِمایکعکسِسوزانمیگرفت

3
درتلاشافتادهتنهاییکهتسخیرتکند

باجهانپِرُجدالتِازهدرگیرتکند
ازخیالوخاطراتسِالهایسبزعِشق

خلوتیسازیکهدرآنزندگیپیرتکند
بغضمیخواهدفروبنددرۀفریادرا

اشکمیکوشدفروریزدکهتکثیرتکند
یکطرفپوچیدهانواکردهدربلعیدنت

یکطرفبیهودگیخواهدکهتحقیرتکند
میگریزیانزوادرانزواگممیشوی

سایهپشتِسایهمیآیدکهتکفیرتکند
ناگزیریآرزوهارابهآتشمیکشد

ناامیدیمیرسدتاازجهانسیرتکند

4
هرچهآساناست،امابیتوبودنمشکلاست

صبروطاقتنیزناممکنترینکارِدلاست
فکرمیکردمنبودتراتحملمیکنم

حالمیدانمکهاینخوابوخیالباطلاست
دلهماندیوانۀسوادییوسربرهواست

هرچهمیکوشمفراموشتکند،بیحاصلاست
توهنوزآنفصلِبارانیوسبزوروشنی

چشموابروولبترنگینکمانِکاملاست
اینک،ایدریایپرُپهناولیطوفانیام

قایقِگُمگشتهاتدرجستجویساحلاست

5
هنوزعاشقِپروازِبالدربالم
هنوزازتوبهاوجم،پرندهاحوالم

هنوزپهنۀآبیِارتفاعمِنی
افقافقبهتوپیوندمیخوردحالم

هنوزوسعتِبیانتهایرؤیایی!
توآسمانِمنی،عاشقانهمیبالم

هنوزباهمهدوری،برایپرزدنم
توبیکرانهسپهری،بلنداقبالم!

کجاجداشدیاززندگیمِن،کههنوز
کبوترانهبههرچاهوچالهمیپالم

امیدیافتناتدرنوایمنجاریست
زغمبههیأتِیکقواگرچهمینالم

صادق عصیان
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میرزاولنگ

میرزاولنگ!
تنتتوتخنجاناستومأمنپرندگان

چونلاکپشتیکهبهذاتاشیادستیافته
دررودخانهزیستمیکنی

وبهسهمخود
ریگهارابهآبمیرسانی

ناگهان
چوناستخوانی

ازلایزخمبیرونمیزنی
وجراحتمیریزی
برنمکهایجهان

زخمهایتضیافتیدارندمیرزاولنگ!
گونههاتمرغپرکندهاند

وسینهات
گوزنیازصخرهافتاده

کاریازبوتۀگُنگُوبرنمیآید
کهدهانهاتوراباتفنگصدامیزنند

باتفنگمینویسند
باتفنگ

هممیزنندنفسهایترا
وگاوهابایونیفرمسیاهماغمیکشند

میرزاولنگ!
آنچهدرچهرۀآفتابنشستهاتمیبینم
چرخشپیدرپیآفتابگردانهاست

دوریکنازتیترهایدرشت
ازمرگیکهبرشانهاتآویزاناست

مرگبرنفسهایعریانم
مرگبرپوستکرختم

مرگبرپاهایم
کهازلاکپشتهادورند

مرگبرتیترهایدرشت
کهمچالهمیکننددلمرا

میرزاولنگ!
شاهگلبیاوربرایدرختسنجد

تاباریدیگر
دیوارکاهگلیبهحنایدستاوخیرهشود

ومورچهها
ازشاتوتبالابروند

میرزاولنگ!
رضانده

درسطربعد
سنگوچوبات

کلماتاینشعررادرآبجوشبیاندازد
2٠17/٠8/1٠  

آدلاید  

مرگ
چهمیشدنیچهمرگراازاستخوانهایمبیرونمیکشید

زندگیبرشانههایممینشست
کهروزیرودخانهایدرآنجریانداشت

کهمنچوندرهایتهی
درزوزههایخودمنپیچم

کاشنیچهگردنشازموباریکتربود
واو

جهانرادررگهایپنُدیدهاشپناهمیداد
واوآنتردیدتخسرادرآستانۀتیمارستانبرگردنشنمیآویخت

شایدسیبطوردیگری
ازدرختمیافتاد

نیچه
فرصتنیافت

برایدیدنغوزۀبلوطآنسویپنجره
دستشراسایهبانکند

یابرایغروبنامرقیقتریبرگزیند

کاش
دستراستمدرمترسکیپنهاننمیشد
تانیچهراازلبۀمرگعقبمیکشیدم

واو
آنجملۀفسفرداررا

ازجغرافیایگفتارشمیزدود
2٠17/٠7/23    

نادر احمدی
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پرویز کاوه 

1
کسیبامنبهرقصآمد،کسیبامنبهجنگلشد

کسیدرذرهذرهذرهایمانمنحلشد
کسیبامنبهدنیاآمدودرکوهوصحرارفت
کسیکهبامنازسیرخودشتاسیردریارفت

کسیازعشقبامنگفتوازدیداردرباران
وازباهمسرودندرکناریاردرباران

کسیآمدکهدریادمچراغآسمانیشد
نمودآرزوآمد،نمادهمزبانیشد

کسیبسیارلاهوتی،کسیبسیاررؤیایی
کسیکهمثلبوینسترنبودوتماشایی

نگاهشرانوشتم،کاغذازشعرمبهجانآمد
تماشاکردمش،شعریبرامازآسمانآمد
کسیکهازبهارانیادهایارغوانیداشت

وازلبخندگلهایزمستانینشانیداشت
کسیآمدکهدرلبهایخاموشمتبسمشد

برایکشتگاهآرزویمبویگندمشد
برایشداستانگفتم،برایششعرسرکردم
وبااوتاسکوتخلوتآمیزیسفرکردم

کسیکهتاابدآمدپرازصورت،پرازمعنا
کسیکهخاطراتشرانهبارانشست،نیدریا

کسیآمدکهپایاندادحسانتظارمرا
وآوردازسراشیبزمستانیبهارمرا

کسیکهدرفضایآشنایعشقپرمیزد
کسیکهپنجههایشراصمیمانهبهدرمیزد

کسیکهازنگاهانپریشانهمنمیترسد
کسیکهمثلکوهازبادوبارانهمنمیترسد
کسیآمدکهدریارابهزورعشقجاریکرد
وکشتخشکسالمراگرفتوآبیاریکرد

کسیآمدکهشبهاراتبسمکاشتدرچشمم
کسیکهخاطراتسبزگندمکاشتدرچشمم

کسیکهبانگاهانشصداقتمیکندبامن
کسیکههرچهدرویاست،قسمتمیکندبامن

کسیکهمیسپاردرویبالینسکوتمسر
کسیکهشعرهایخستهامرامیکندازبر

**
منمکهمیسپارمخویشرابربویآیینه

بهنامعشقرومیآورمتاسویآیینه
منمکهخویشتنراباخودمجنجالبودناست

ودعوامیکنمباخویشرودررویآیینه
منمکهمیدهمبادستهایناشکیبایم

نوازشهایناشیبرسروگیسویآیینه
**

منمکهلحظههایمراتبسممیشوماینک
منمکهدرنهایت،درخودمگممیشوماینک

شکارکوهمیخواهم؛ولیتیرینمییابم
منمکهعشقرادرواژهتعبیرینمییابم

2
منوتکراردرماهنخستسالچشمانت
منوغرقنشستندربرآمالچشمانت

سرودبومیبارانفراموشمنخواهدشد
نگاهبیقرارمتاکهباشدمالچشمانت

بهارازدستهایشسردیزنجیرراواکرد
ترنمگشتتاآیینهشددنبالچشمانت

دلمباجنگفرزندوپدرهمخوبعادتکرد
شکوهشعرمنشهنامهشددرخالچشمانت
پرازدیروزبودم،خاطراتتبویگلمیداد

مراآیندهمیسازددرختحالچشمانت
تحملمیکنمبااشکهایمسوگبودارا

بهسوگممیکشدنابودیسلسالچشمانت

شکستمرابهخاطرمیسپردمساعتی،اما
صلابتمیشدمتامیگرفتمفالچشمانت

دوسهصدسالشددرشوقدیدارتزمینگیرم
مراپروازمیآموزدآخربالچشمانت
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هادی میران
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نابرادرها
قلمدردستباورهایمنرقصجنوندارد

غزلگلمیکند،گلبرگهایشبویخوندارد
درونسینهامرقصیدهدرخونموجکفترها

سرمرابردهازدیوارۀتن،نابرادرها
تنمدردهمزنگافتاده،سردرجادۀزابل

بلورخونمننقشونگاردامنکابل
نفسدرسینهآتشمینویسد،شعلهمیجوشم

دراینجغرافیاتایاددارمزخممیپوشم
پراززخمم،پراززخم،نمکپردازتبعیضم

بهرویزخمهایم،قطره،قطره،قطرهمیریزم
درونسینهآشفتهامصدداغپنهاناست

شیارصورتمن،داغسنگینارزگاناست
بهگوشکوهمیخوانمصدایبیصداییرا

بهدوشممیبرمفریادسرخروشناییرا
بهگوشکوهمیخوانمصدایتلخشیرینرا
میانخونصدایزخمیگلهاینسرینرا

بهگوشکوهاززخمقزلآبادمیخوانم
ازاندوهیکهتاحالانشدفریاد،میخوانم

*
بیابامنورقگردان،کتابزخمهایمرا
تماشاکنمیانرودبارخونصدایمرا

شکوهشورشپروانهدرمردابرابنگر
سردریاشدنیاکهخروشآبرابنگر

اگرچهیوسفتقدیرمادرچاهافتاده
پلنگسرنوشتمابهدشتماهافتاده

بهگوشکوهمیخوانمصدایبیصداییرا
بهدوشممیبرمفریادسرخروشناییرا

خانهبردوشی
برقصآرامدررگهایشعرمتامراداری

کهمنتازندهباشم،فرشیازگلزیرپاداری
نترسازیخنگاریهایکابل،خانهبردوشی

غزلهایملباست،درمیانسینهجاداری
شقایقهایشعرمراکهبرمویتومیبندم
تصورکنکهبردورسرتتاجطلاداری

بهشاخآرزوهامینشیند،سارتقدیرت
پروبالتمنم،شوقپریدنتاکجاداری؟

*
خدادرخونماافتادهورقصجنوندارد

توتشویشبهشتویاجهنمراچراداری!

راویانمرگ
برایگلوبریدههایزابل

گلویترابریدومیفشاردغمگلویمرا
غمیباوسعتآشفتۀعالمگلویمرا

گلویترابریدهراویانمرگدرزابل
طنیننالههایتمیبردهردمگلویمرا

شبآمدخیرهشدماهبلندسرنوشتما
گرفتهپنجۀخونینشبمحکمگلویمرا

گلویتو،گلویما،گلویمن،دراینجنگل
همیشهمینوازدخنجرماتمگلویمرا

گلوپردازفریادتومیمانمومیخواهم
گلوپردازفریادتوتامرگم،گلویمرا...



1
کوچهازازدحامخالیماند،کوچهازردپایمنازتو

کوچهپسمیزندتمامشرا،درهیاهویازبمانوبرو
دونفسماندهتابهتنهایی،دونفستابهخودفرورفتن
ماندهامپشتپنجرهخالی،روبهرویمحصاریازآهن

باصدایتفنگپلکمرا،روبهخوابیسیاهمیبندم
باصدایتفنگمیگریم،باصدایتفنگمیخندم

تونماندیکهتکیهگاهشوی،تونماندیکهجنگبگریزد
کوچهخالیستدرنبودنتو،مرگازگوشههاشمیریزد

اینحوالیبهرنجمیبالد،اینحوالیبهرنجمیمیرد
زنتنهاییاینحوالیباز،چادرشرابهدستمیگیرد

چادریمثلسالهایخودش،تلخوسنگینورنگورورفته
تیرباراندرونمغزشهست،تیربارانآخرهفته

گیجگیجمخدایمنگیجم،گیجهذیانهایطولانی
باخودمعشقمیکشماینجا،رویبومسیاه،پنهانی

کوچهدرپشتخوابمنتنها،کوچهدرپشتخوابمنخالی
ماندهامروبرویلاشۀخود،مرگمناتفاقبیحالی

خوابخودرابهدستمیگیرم،میرومتابهعمقیککابوس
درخودممیتپمتماممرا،قلبمنمردهوایصدافسوس!

2
بویتودرتماممنجاریست،مثلیکبرکهغرقنیلوفر

بازهمبویعشقبویخودت،دمبهدممیکشدمرادربر
مثلیکخوابدیدهگیجممن،درهوایتومیکشمخودرا

تاکهباهرنفستماممرا،حلکنمدرتو،درتوتاآخر
میرسدروزهایطولانی،میرسددلهره،تهوع،غم
هذیانیعظیمخواهدبود،بعدتوروزهایسرتاسر

میکشمدرخودمتمامِتورا،مثلیکعنبکوتجفتشرا
فصلدردیستبعدازاینبیتو؛فصلدردیستلعنتیآذر

دامنمراهمیرودبامن،رویکابوسهایطولانی
میپرمخوابهایهرشبهرا،گمشدمدرشلوغیکمعبر

بعدتوقرنهایطولانی،مغزمندردمیکشدخودرا
مثلضحاکماربردوشند،همۀخاطراتمنیکسر

3
دربرکۀدستانت،احساسوغزلجاری

صدروزنۀفردا،صدماهحملجاری
صدعاطفۀرنگین،صددلهرۀشیرین
درعمقنگاهتوتصویرعسلجاری
درزمزمههایتو،گمگشتهوپیدایم

دراینمنگمگشتهدریایجدلجاری
باهرنفسمگوییپرمیشومازحست

اینحسقشنگتودرمنچوغزلجاری

4
دنیابهرنگزلفمنستشادوبیقرار
دستانمنبهیمنحضورشپرازبهار

اینجانشستهاملبکلکیندلهره
درانتظارآمدنشهیبهانتظار

تاکوچهپرشودبههوایشاتنکند
منشوقمیشومبههوایحضوریار

حسیهمیشگیبهدرونمکشیدهدست
حسیکهزلفهایمرامیکنددوتار

همتارهمدوتارتماماترانهام
هیمیچکمبهرویغمتبارباربار!

چیزیشبیهعقدهمرادرخودششکست
یعنیشبیهگریهشدم،گریههایمست

هیگریه،بازگریهفقطهای،های،های
اینقسمتمنستکهدرمنکهدرمنست

اینروزهاکنارخودمشعرمیشوم
شعریبهمنتهایهرآنچهکهغصههست

گیسوبهدستباد،تمامیجادهرا
طیمیکنم،خیالکسیدردلمشکست

مثلحباب،چشمبهراهفناشدن
منماندهامکنارهمینلحظههایپست

نیلوفر نیک سیر
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1
بهعزیزمبگوییدبازگردد

همینچندقدمکافیستتاکوچههاقدبکشند
خیابانهاقدبکشند

ودلتنگینیزهم
بهعزیزمبگوییدپشتسرشرانگاهکند

تاآهیکهکشیدهام
وگونهاشراسرخکرده

زمستانیرابهدنبالنیاوردپرسوز
بهعزیزمبگوییدکوچهتاریکاست

امادرهنوزبازاست
درهنوزبازاست

تاقدمهایترابازگردانی
لبخندیبزنی

واینبارسختتردرآغوشمبکشی

2
قاصدکهاهمهجاراسفیدکردهاند

کبوترانبالهایشانرابرایهمگشودهاند
نازنینمن

چشمهایتروزگارسیاهیراپشتسرگذاشتهاند
دستهایتاما

اکنوندردستهایمردیاست
کهمیتواندستارهایرادرچشمهایتبکارد

ودیدگانمراروشنکند
نازنینمن

دیگرلبخندنمیزنم
لبخندصندوقکوچکیاستبرایآسمانآسمانشادیمن
برایآسمانآسمانقاصدکهاییکههمهجاراسفیدکردهاند

لبخندنمیزنم
چشمهایمراسرمهمیکشم

لبهایمراگازمیگیرم
وبلندبلندگریهمیکنم

3
پیشانیات

چاههایعمیقیاستکهشادی

پایشمیلغزد

وجیغمیکشد

ریسمانرابینداز

ماهپارهایدرانتظارتوست
کهمصرترامیخردبابهاییگزاف

وتورادولتیخواهدبخشید
تاعزیزترشوی

ابروهایترابالانبر
کاغذپرانهایبسیاریآسمانرابهبندکشیدهاست

ابروهایتراپایینتربکش

زمینخلوتقشنگیدارد

بادرختهایکهپایبندزمیناند

بیابروییکهگرهبخورد

وشانههایشپرندههارامأمنهبوطیاست

بیگزند

عزیز!

ریسمانراکهبالاکشیدی

گرهابروهایتراکهبازکردی

پرندههاآسمانراسفیدکردهاند

رحیمه میرزایی
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1
بادمیآیدومن

دستدردامناینبادپریشانزدهام
باد،ایبادعزیز!

بویگندمزکجاآوردی
قصۀخانهماقصهناناستهنوز


بادازواهمۀدشتسخنمیگوید

دشتهاخانۀگرگانبهخونتشنۀتاریخاند
وهمهقافلۀلالهواندیشۀسبز

وهمهچلچلههاییکهزمانیزبهارانخبریآوردند
همهآوارهوسرگردان

همهدرچاهپریشانیخودمیپوسند
وپراکندگیبانگجرس

باگلویهمهاندوهجهانمیخواند
قامتفاجعهبسیارجواناستهنوز

بادمیآیدوباغ
چونکفدستیتیمانخالیاست
هیچدروازۀخودرانگشایدازشرم

چهکندبیچاره
کهوراسفرۀرنگینهمهتاراجشدهست

نهیکیقرصشگفتنبرخوان
نهیکیسبزهکنارجویی

نهچراغیسرایوانبلندکاجی
چهکندبیچاره

خانهاشخانۀویرانیست
دودبرگنبدهرسروبلند
پرچمفاجعهرامیماند

قامتسبزدرختانبرخاک

پیکرپاکشهیدیست
کهنامردی

زدهاورابهیکیخنجرنیرنگازپشت
شاخههابرگتباهیبردوش

پایهریکبهرکابسفرخاکستر
چشمهاشاننگرانجانبآب

باددرپشتدرازهمهمهافتاده
چونکهمیداندومیبیند

جایآنآبزلال
سالهامیشودایوایبهباغ

آتشازحافظۀجویرواناستهنوز

2
منازجنگلصخرههامیآیم
مردانپرتعارفمخملپوش
درجادههایروشنابریشم

ازکنارمنمیگذرند
واخمیبرجبینمیاندازند




منازجنگلصخرههامیآیم
درمنصلابتیککوه

-یادگارجلیلاجدادم-
مرابهسویدورترینقله

میخواند


منازجنگلصخرههایمیآیم
منبازبانسنگسخنمیگویم

3
آندمکهمرغحادثهدرباغلحظههامیخواند

واستقامتوتسلیم
میانآدمها

فاصلهمیانداخت
اوراشناختم

درباغهایسرخحقارت
گلهایابتذالرادستهبندیمیکرد

وگلفروشیاو
خودفروشیبود

پرتو نادری
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4
ستارهایکهدرآسمانمیتابد

شایدتنهاترینبهانهایست
کهدلتنگیزندگیراتفسیرمیکند


خدایمناگرستارهگانتدرآسماننمیبودند

وماهتابتدرقرغه
وبامدادتدربدخشان

وگلهایتدرپغمان
چشمانمنبهتماشایچهبیهودگییسرگردانمیبودند!


توچراخاموشی

کسیصدایباغچهرادرگلویدرختانخفهمیکند
کسیآبرادررودخانههایتشنگیزندانیکردهاست

وخورشید،
دردوزخدموکراسیقبیلهتبعیدشدهاست

ستارهگانتودرآسمانمیلرزند
شایدکسیمیآید

بابیرقیبرافراشتهبهنامتو
تابرچهرۀعشقتفیبیندازد


جهانپرازآفریدههایبدتوست!

ومنازشعرهایبدخویشپشیمانم
خدایمن!

اینسانکهتاریکیدرپشتخانۀمناتراقاست
منپروانههایمرا

بهدیداریچهفانوسیبفرستم

5
هرشبخروسشب

ازبرجهایظلمتپیروز
آنجفتهاییاوۀخودرا

فریادمیزند
آیابرایبارابدماکیانصبح

بابیضۀطلاییخورشید
بدرودگفتهاست!
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1
دامنتشهریپرازپیچوخمچینچینهها

بیروبارِبادوموجورنگوگل،آدینهها
کاجسبزیمیدودبالاوپایینیاکهنه

اینتوییبرپلههایمرمرینزینهها
بیخیالاینجهانوآنجهان،گلناروار

ازتهِدلرقصکنتابشکنندآیینهها
روزگارمچونلباسکودکقشلاقیاست
پارهکردی،دوختم،حالاپراستازپینهها

*
آهگنجشکمسافر!بعدکوچتشاخهها
سرخمیسوزندومیمیرنددرشومینهها

2
شیرینیهرلحظۀلبخندتوباشم

بررویزبانتواگرقندتوباشم
تادورنگهدارمتازچشمحسودان
مندودشومپیشتو،اسپندتوباشم
یانخشومآنگاهبهپیراهنسبزت

گلدوزیدستانهنرمندتوباشم
آیینهشومتاکهتوراسیرببینم
زنجیرشوم،بندگلوبندتوباشم

درشعربریزمهمهاحساسخودمرا
دیوانغزلهایخوشایندتوباشم
درچشمتودنیاینویمیکنمآباد

بگذارکهیکلحظهخداوندتوباشم

3
نشانپاییکعابربهرویجادهافتاده

همانممکن،همانیکاتفاقسادهافتاده
نشانپاییکعابر،سکوتمحضگنجشکان
چهخوبایناتفاقبد،چهفوقالعادهافتاده

گمشکردمدراینتاریکیومیپالمشهردم
دراطرافم،چنانمُهریکهازسجادهافتاده

بهرویشانۀدریافقطبارِاضافیبود
بهساحلنعشیکماهیاگرافتاده،افتاده

ببینحالاچقدرآسانمیانگوردلتنگی
کسیداروندارشرابهپایتداده؛افتاده...

4
زیباییاتبرایجهانیکپدیدهاست
یعنیجهانشبیهتوهرگزندیدهاست

نقاشیخداستوهرباردیدنیست
آنخندهایکهرویلبتآفریدهاست
دهقرنشاعرانصفتتکردهاندوحال

دروصفچشمهایتوصدهاقصیدهاست
ماتمنمودهایوبهکیشتمشرفم

حالاسرمبهدستهزارانعقیدهاست
گلهایسرخپیرهنتبیدلیلنیست

خوندلمناستکهبرآنچکیدهاست

سخی ظفری
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